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Abstract 

The psychology of literature, by psychologically analyzing the characters in the story, helps to 

understand their motivations, feelings, and behaviors more deeply and shows how the 

psychological and inner experiences of the heroes affect their decisions and actions. This 

approach allows the audience to understand the hidden layers of the characters better and 

establish a deeper connection with the work. In this research, the character typology of three 

female protagonists in the novel "Autumn is the Last Season of the Year" written by Nasim 

Mar’ashi based on Karen Horney's theory has been discussed. The main purpose of this 

research is to examine the characters of Leila, Shabane, and Roja and compare them with 

Hornay's three personality orientations: people-pleasing is seclusion and supremacy. The 

qualitative research method was based on the content analysis of the novel text. The results of 

text analysis show that each of these three women represents a distinct personality type. As a 

solitary person, Shabane searches for meaning in her inner and personal world and avoids 

extensive social interactions. Roja seeks love and support from others with her kindness and 

has a strong emotional attachment. Leila is a perfectionist and wants to prove to others that she 

is in a superior position with her successes and achievements. 

Keywords: psychological criticism, Karen Horney, Persian novel, “autumn is the last 

season of the year”. 

 



  "یز فصل آخر سال استپای"شناسی شخصیتی سه قهرمان زن در رمان تیپ

 کارن هورنای بر اساس نظریۀ

  1زادهپرشنگ ایلخانی

 2حسین داداشی

  3آرش مشفقی 

 

 چکیده

ها، احساسات و رفتارهای آنان کمک تری از انگیزههای داستان به درک عمیقروانشناسی ادبیات با تحلیل روانی شخصیت

گذارد. های آنان در داستان تأثیر میکنشدهد که چگونه تجربیات روانی و درونی قهرمانان بر تصمیمات و کند و نشان میمی

در این  .تر با اثر برقرار کندها را بهتر فهمیده و ارتباطی عمیقهای پنهان شخصیتدهد تا لایهاین رویکرد به مخاطب امکان می

کارن  ۀنسیم مرعشی بر اساس نظری ۀنوشت «استپاییز فصل آخر سال »شناسی شخصیتی سه قهرمان زن رمان پژوهش، به تیپ

ری گیهای لیلا، شبانه و روجا و تطبیق آنها با سه جهتهورنای پرداخته شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی شخصیت

دهد نشان مینتایج و  است تحلیلی-توصیفیطلبی است. روش تحقیق طلبی و برتریمهرطلبی، عزلت ، یعنیشخصیتی هورنای

طلب، در جستجوی معنا در فردی عزلت در جایگاهشبانه  ؛یک تیپ شخصیتی متمایز هستند هرکدام از این سه زن، نمایندۀکه 

اش به دنبال عشق و حمایت روجا با مهرطلبی .کنددنیای درونی و فردی خود است و از تعاملات گستردۀ اجتماعی دوری می

ها و دستاوردهایش به خواهد با موفقیتطلب است و میبرتری لیلا .از سوی دیگران است و وابستگی عاطفی شدیدی دارد

 .دیگران ثابت کند که در جایگاه برتری قرار دارد

 ، پاییز فصل آخر سال است.فارسی ، کارن هورنای، رمانانهشناسرواننقد : هاکلیدواژه
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 مقدمه -1

ین نخست. است کشیدن افکار، احساسات و غرایز انسان برای به تصویر پردازی یکی از ابزارهای مهم،شخصیت

کننده ماهیت و طبیعت شرکتعنوان  ی ارسطو آمده است که در آن، شخصیت بهتعریف از شخصیت در کتاب بوطیقا

 گوید که در فضایی بدون زمان و مکان مشخصشود. این تعریف از قهرمان مطلقی سخن میدر تراژدی تعریف می

های نیکی یا بدی است. این نوع شخصیت ثابت و غیرقابل تغییر است و ویژگی قرار دارد و به طور کامل نمایندۀ

شوند، تفاوت ها دچار تحولات میهای امروزی که در داستانبا شخصیت یشخصیت کند. چنینجمعی را بازنمایی می

 .(243: 1386دارد )براهنی، 

رفت. همچنین در آن »کاراکتر« به معنای »حک کردن« یا »عمیقاً خراش دادن« به کار می در یونان باستان، واژۀ

انسانی را در الگوهای خاصی قرار  های مختلفهایی بودند که تیپمحور شامل طرحهای شخصیتدوره، داستان

شود که (. در ادبیات کلاسیک، شخصیت فردی قدرتمند، شجاع و ماجراجو توصیف می289: 1386دادند )یونسی، می

 .(217: 1377های برجسته اخلاقی و جسمی است )میرصادقی، دارای ویژگی

رود به هدف نهایی است و انتظار می اصلی وقایع داستانبرندۀ سی، قهرمان کسی است که پیشدر ادبیات حما

ها یک ضدقهرمان نیز وجود دارد داستان دست یابد. قهرمان معمولاً شخصیت اصلی داستان است و در بیشتر حماسه

چرخد. در ادبیات کلاسیک، گیرد و محور بسیاری از حوادث پیرامون این دو شخصیت میکه در مقابل قهرمان قرار می

داند که از نظر جایگاه (. فرای نیز قهرمان را شخصی می105: 1370خداست )شفیعی کدکنی، قهرمان معمولاً نیمه

ها است )فرای، چرا که قدرت او فراتر از دیگر انسان ؛کنداجتماعی بالاتر از دیگران است و نقش رهبری را ایفا می

1377 :48). 

عنوان فردی شرور رار دارد. ضدقهرمان اغلب بهدر مقابل، ضدقهرمان شخصیتی است که در تضاد با قهرمان ق     

، از لحاظ (. این شخصیت181: 1371د )داد، کنشود که در قطب منفی داستان و در برابر قهرمان عمل میمعرفی می

 .(192-191: 1383گیرند )اگری، افکار، صفات، و رفتار در تضاد با قهرمان قرار می

های روانی حاصل روابط ناهنجار دوران کودکی است. شناس نوفرویدی، معتقد بود که بیماریروانکارن هورنای،      

شود که مانع رشد استعدادها و تقویت اعتماد به نفس به باور او، چنین روابطی منجر به اضطراب اساسی در کودک می

وجودی او را  ده گرفتن نیازهای کودک، هستۀنادی به عبارت دیگر، شرایطی مانند تحقیر، ترساندن، ظلم و ؛گردداو می

کند. هورنای سه راهبرد اصلی را برای این سازگاری آمیز میتضعیف کرده و او را مجبور به سازگاری با محیط خشونت

کند تا از طلبی و انزواطلبی. این راهبردها به کودک کمک میمهرطلبی، برتری که عبارتند از شناسایی کرده است

 .(11: 1377محیط در امان بماند )هورنای، های آسیب

های ثابت شخصیتی تبدیل شوند و رفتار فرد را تحت توانند به ویژگیکند که این راهبردها میهورنای بیان می

های غیرمنطقی برای مشکلات فردی عمل حلراه مثابهکند که بهرنجور را معرفی میتأثیر قرار دهند. او ده نیاز روان

کنند. این نیازها شامل نیاز به محبت و تأیید دیگران، داشتن شریک زندگی مقتدر، محدودیت زندگی، قدرت، می

(. زمانی 180-179: 1378کشی، وجهه و اعتبار، تحسین، موفقیت، خودبسندگی و استقلال، و کمال است )شولتز، بهره

 .طور مداوم به دنبال ارضای آنها باشد شدت و بهشوند که فرد بهرنجور تلقی میاناین نیازها رو



سوی دیگران، حرکت علیه دیگران، هورنای همچنین این ده نیاز را در سه دسته کلی تقسیم کرده است: حرکت به

ای مقابله با آن مرتبط است ها به نوعی با اضطراب اساسی و تلاش براز دیگران. هر یک از این دسته دور و حرکت به

توانند به رفتارهایی منجر شوند که به طور مثبت یا منفی بر (. این نیازها در نهایت می254: 1394)فیست و همکاران، 

 .سازگاری فرد با محیط اطرافش تأثیر بگذارند

است که به بررسی  نسیم مرعشی، یکی از آثار شاخص ادبیات معاصر ایران است نوشتۀ رمان پاییز فصل آخر سال

و های این رمان از نظر شناختی خصیتپردازد. شها و مشکلات متفاوت میها، چالشزندگی سه زن با دغدغه

شناسی، های داستان از منظر روانکنند. بررسی شخصیتای را تجربه میشناختی در طول داستان تغییرات عمدهروان

ت ها و تعاملاگیریتواند به درک بهتر از رفتارها، تصمیمهای درونی، میبهای مرتبط با نیازها و اضطراویژه نظریهبه

گانه ای سهرنجور و راهبردهای مقابلهکارن هورنای که بر اساس نیازهای روان آنها با دیگران کمک کند. نظریۀ

ها ناختی این شخصیتشطلبی( تدوین شده، ابزاری مناسب برای تحلیل شناختی و روانطلبی و برتری)مهرطلبی، عزلت

بر اساس  ،است شناختی شخصیت قهرمان رمان پاییز فصل آخر سالبررسی تیپ هدف این پژوهشد. دهارائه می

شناختی قهرمان در مواجهه با مسائل زندگی ای و نیازهای روانکارن هورنای است و به تحلیل راهبردهای مقابله نظریۀ

ها و طلبی، تلاش دارد تا رفتارها، انتخابطلبی و برتریاین تحقیق با تمرکز بر مفاهیم مهرطلبی، عزلت .پردازدمی

های ثیر این تیپپژوهش به دنبال نشان دادن نحوه تأچنین این روابط قهرمان را بر اساس این نظریه تحلیل کند. هم

 .های مختلف استهای شخصیت قهرمان در موقعیتشناختی بر تصمیمات و واکنش

 روش تحقیق 2 _1    

شناختی قهرمان بررسی تیپ تحلیلی با رویکرد نظریۀ کارن هونای است و به-توصیفیاین پژوهش از روش تحقیق 

کارن هورنای،  و با استفاده از نظریۀ بررسی طور کاملبه است د. متن رمان پاییز فصل آخر سالپردازداستان می

شود. در این روش، رفتارها و طلبی تحلیل میطلبی و برتریهای شخصیتی قهرمان در سه بعد مهرطلبی، عزلتویژگی

شوند. بندی میدقت تحلیل و طبقهاو، بهای رنجور و راهبردهای مقابلهتصمیمات قهرمان با توجه به نیازهای روان

گیرد تا مورد مطالعه قرار میهای داستان بر اساس این نظریه همچنین روابط و تعاملات قهرمان با دیگر شخصیت

 ثیر آن بر تعاملات فردی و اجتماعی روشن شود.شناختی در فضای داستان و تأنحوۀ بروز این تیپ

 مبانی نظری 3 _1    

کاوی در قرن بیستم است که با پردازان روانشناسان برجسته و نظریه( یکی از روان1952-1885کارن هورنای )     

شناسی شخصیت ارائه داد. او بر روان انسانی، رویکرد نوینی را در زمینۀانتقاد از نظریات فروید و تمرکز بر نیازهای 

های دوران کودکی نقش گیرد و تجربهاعی و فرهنگی شکل میاین باور بود که شخصیت افراد تحت تأثیر عوامل اجتم

  .گیری شخصیت و اختلالات روانی دارنداساسی در شکل

ویژه به تأثیر روابط خانوادگی و اجتماعی بر رشد شخصیت توجه داشت. او معتقد بود که عدم هورنای به

ها های اساسی منجر شود. این اضطرابز اضطرابتواند به بروتأمین نیازهای عاطفی و اجتماعی در دوران کودکی، می

(. هورنای سه نوع استراتژی 175: 1378)شولتز و شولتز،  در نهایت بر رفتار و شخصیت فرد تأثیرگذار خواهند بود

 .طلبیطلبی و عزلتها معرفی کرد: مهرطلبی، برتریای برای سازگاری با این اضطرابمقابله



مهرطلبی به تمایل فرد برای نزدیک شدن به دیگران و جلب محبت و تأیید آنها اشاره دارد. افرادی که استراتژی      

به این الگو تمایل دارند، معمولاً در جستجوی روابط عاطفی و اجتماعی نزدیک هستند و برای فرار از تنهایی و 

کنند تا طور مداوم تلاش می. این افراد به(42: 1377پردازند )هورنای، اضطراب به جلب محبت و تأیید دیگران می

 .نیازهای عاطفی خود را از دیگران دریافت کنند و در این راستا ممکن است به سازش و فداکاری متوسل شوند

برد؛ حتی غذا خوردن، مسافرت رفتن به تنهایی را دوست ندارد لب از هیچ چیز به تنهایی لذت نمیشخص مهرط»

او از انجام هر  .(30: 1381ماند« )هورنای، نصیب میهای زندگی بین از بسیاری از لذتایچون وابسته است؛ بنابر

گردد؛ زیرا »به طور مبهم پیش خودش اینطور کاری بدون دخالت دیگران دچار اضطراب و تشویش شدیدی می

ساس ناخواستنی بودن برایش گذارند و این احآید که مرا تنها میکند که لابد دیگران از من خوششان نمیاستدلال می

 .(50: 1363خیلی موهن و دردناک است« )هورنای، 

شود. افرادی که این استراتژی طلبی به تمایل افراد برای اثبات خود و برتری بر دیگران مربوط میدر مقابل، برتری     

خود را تجربه کنند. این افراد ممکن کنند، معمولاً در تلاش هستند تا احساس قدرت و کنترل بر زندگی را انتخاب می

های اجتماعی بالاتر قرار دلیل ترس از ناکامی یا عدم تأمین نیازهای عاطفی، سعی کنند خود را در موقعیتاست به

 .(33: 1377دهند و برای به دست آوردن موفقیت تلاش کنند )فرای، 

شود. این افراد معمولاً دوری از دیگران و انزوا مربوط میطلبی است که به تمایل فرد برای استراتژی سوم، عزلت     

ها در تلاش برای فرار از روابط نزدیک و وابستگی به دیگران هستند. هورنای بر این باور بود که این نوع شخصیت

نزوا گرایش کنند و به تنهایی و اهای منفی در روابط اجتماعی، از برقراری ارتباط با دیگران پرهیز میبه دلیل تجربه

 .(72: 1378دارند )شولتز، 

توجهی در فهم شخصیت و اختلالات روانی تأثیرگذار بود. او با تأکید بر نیازهای طور قابلکارن هورنای به نظریۀ     

های درونی به سمت عواملی ها و انگیزهشناسی را از تمرکز صرف بر غریزههای اجتماعی، دیدگاه روانانسانی و تجربه

رنجور پرداخت دهند، تغییر داد. هورنای همچنین به بررسی نیازهای روانخصیت را در تعامل با جامعه شکل میکه ش

تواند به بروز اختلالات روانی منجر ها پرداخت که در صورت عدم تأمین، میو به شناسایی نیازهای اساسی انسان

 .(52: 1394شود )فیست و همکاران، 

 معرفی رمان 4 _1        

های دشوار کند که در مسیر زندگی درگیر دوراهیداستان زنانی را روایت می ت«پاییز فصل آخر سال اس»رمان 

یاهای خود را کنار گذاشته و ؤای جدید هستند، یا باید رزنانی که یا به دنبال فرار از گذشته و ساختن آینده ؛اندشده

هایی شود که هر کدام شامل روایتبخش تابستان و پاییز تقسیم میبا واقعیت تلخ زندگی روبرو شوند. این کتاب به دو 

های خاص خود، ها با دغدغهو روجا است. هر کدام از این شخصیتلیلی  ،شبانه از سه زن اصلی داستان، یعنی

 .کشندهای متفاوتی را به تصویر میداستان

اند. با لیلی که شخصیتی قابل درکدر جایگاه خود هر یک  های مختلف کهها و زندگین با شخصیتسه ز

و با  عمیق است م و اندوهش برای برادربا شبانه که غ شود.همراه نشدن با دلش عصبانی میاما گاهی از  ،قوی دارد

در  .گذاردکند و همزمان دلتنگ چیزهایی است که پشت سر میروجا که برای رسیدن به یک زندگی جدید تلاش می



شود؛ روجا موفق به گرفتن ویزا برای مهاجرت و از همسرش میثاق که قصد مهاجرت دارد، جدا می این رمان، لیلا

رسد. یکی از به نظرش نمی اه دیگری برای بهبود زندگیون رچ ؛ماندشود و شبانه با ارسلان میادامه تحصیل نمی

دانشگاه با  نام دراز زمان ثبت ین سه زن شکل گرفته است. آنهاهای برجسته کتاب، رفاقتی است که میان اویژگی

اد این رفاقت در ابع اند وی را به یک رفاقت عمیق تبدیل کردهها این دوستسال اند و در طییکدیگر دوست شده

 گذارد.شان تأثیر میتلف زندگیمخ

پردازد؛ ها و تردیدها می، با ترسهاها و ریشهها با وابستگینبه مبارزه همیشگی انسا ،پاییز فصل آخر سال است     

یاهایشان را در ؤگوید که رمیسخن هایی رضایت و قناعت. این کتاب از انسان تردیدهایی میان ماندن و رفتن، میان

 دهندۀی که شاید برای همیشه پایانشود، فصلبازند؛ عصری که در آن، پاییز نماد پایان میدلگیر به واقعیت میعصری 

ها نارضایتی از موقعیتی است اگرچه این رمان قهرمان واحدی ندارد، اما نقطه مشترک همه شخصیت .یاهایشان باشدؤر

های خود برسند و برای دستیابی به یکی از آنها، خواسته مۀتوانند به هنمی این سه زناند. شدهکه در آن گرفتار 

گونه، بارها و بارها در های پیوسته و وسواسهای خود را از دست بدهند. این دوراهیمجبورند برخی از دلبستگی

 شود و محور اصلی روایت است.طول داستان تکرار می

 بحث و بررسی _2     

 شوند: های رمان به تفکیک بررسی و مقایسه میدر این بخش بر اساس نظریات کارن هورنای شخصیت     
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 هکند. ماهان در بدو تولد بیمار به دنیا آمدشبانه دختری تهرانی است که با پدر و مادر و برادرش ماهان زندگی می     

شبانه در دفتر روزنامه با  .گذاردو سرنوشت شبانه بسیار تأثیر می له در زندگیئ. همین مسیک کودک استثنایی استو 

کند، ستگاری میارسلان پس از مدتی از شبانه خوا شود.پسری به نام ارسلان آشنا می کند و همان جا بالیلا کار می

شبانه در مسیر داستان همواره شخصیتی ایستا دارد. او در  تردید و دودلی است. دچار ازدواج با او اما شبانه برای

ل دوستانش و حتی در مقابل ارسلان که گیری بسیار ضعیف است و توان تصمیم گرفتن و حرف زدن در مقابتصمیم

ماهان  او ازدواج کند ویژه نگران تنهایی ماهان، که اگربه ،است ندارد. شبانه همیشه نگرانقرار است با او ازدواج کند، 

  گیری را از او گرفته است.له توان و قدرت تصمیمئهمین مس .ماندتنها می
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شخصیت مهرطلب در تلاش است تا عشق و پذیرش دیگران را جلب کند. شبانه به شدت از تنهایی و سکوت       

چند نفر قرار شام بگذارم... و با صدای بلند به همه خواهد با »دلم می ترسد و به دنبال ارتباطات اجتماعی است.می

 . شبانهپرهیز از تنهایی است برقراری ارتباط با دیگران برای منداو نیاز .(35-34:  1395)مرعشی،  چیزِ دنیا بخندیم«

طور مداوم ، بهتنهاییاو برای فرار از احساس آزاردهندۀ  شادی و خوشحالی را تجربه کند. ایل دارد در کنار دیگرانتم

شود. از اینکه در خانه »تنها برسم خانه، حالم بد می است.و حتی گفتگو با خود به دنبال گفتگو و ارتباط با دیگران 

 .(35کنم با خودم صحبت کنم« )همان: تنها باشم متنفرم و همیشه سعی می

و معرفی کند، اما مستقلی توصیف  صیتکند خود را شخچه سعی میاگرشبانه : نیاز به حمایت و محبت دیگران

شود. به افتد و از لای مردم رد میراه می» شود.در جای جای داستان نیاز او به حمایت و محبت دیگران مشاهده می



وقت ها برایش مهم نیست، چون نفس خودش هیچام. بالا رفتن از پلهآورد که من چیزی گفتهروی خودش نمی

 :زندکشد و رویش به جلو است، انگار که با من نیست، غر میکه مرا میطور گیرد. همیننمی

ات شوی، هم روحیهها ببرمت کوه. هم لاغر میکنی. از این به بعد باید جمعهخیلی تنبلی! بس که ورزش نمی -     

 شود.عوض می

کنم. فقط بلد نیست«، باور نمیکند، شوم. هر چه هم روجا بگوید »احمق، دارد بهت محبت میباز بداخلاق می     

خواهد بگویم این هفت هشت کیلو اضافه وزن و این شکم لعنتی را از هایش نیست. دلم میهیچ محبتی در جمله

خواهم داشته باشم. هیچ ربطی هم به ام. از این به بعد هم میهمان روز اولی که آمدی و گفتی با هم باشیم، داشته

 .(67 همان:) «ردکس نداهیچ

کند که این پیشنهاد به نوعی به کند، شبانه احساس میبهتر صحبت می وقتی ارسلان از لاغر شدن و داشتن روحیۀ

 ارسلان هایجای اینکه از پیشنهاداو به کند.شود و به جای احساس محبت، نوعی سرزنش را دریافت میاو تحمیل می

 محبت نیست، بلکه انتقادی از وضعیت اوست. ای ازنشانه هاد که این نظرکناستقبال کند، به این فکر می

او  گوید.ش دارد سخن میبا خود ی کهارتباط عاطفی عمیقاز  ،در واقع ،گویدوقتی از اضافه وزن خود سخن می

نشانی  چنین برخوردی با موضوع شود.بوط نمیمرای از خود اوست و به دیگران خواهد بیان کند که وزنش، نشانهمی

گونه که هست پذیرفته و تأیید خواهد همانمی به پذیرش به همان شکلی است که هست. او وابستگی و نیازاز است 

 د.مورد انتقاد قرار گیراینکه شود، نه 
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های منفی، تمایل دارند پذیری و تجربهدلیل ترس از آسیبها بهطلبعزلت :ترس از ارتباطات نزدیک و اجتماعی 

کند. او همزمان با در تنهایی تجربه می شبانه احساس سنگینی و یکنواختی شدیدی را از روابط نزدیک دوری کنند.

ود از از تعامل با با این وج تواند او را به جنون نزدیک کند.کند که سکوت و خلوت میترس از تنهایی، احساس می

 کند.جویی میبا دیگران بهانه و ارتباط برای فرار از گفتگو دیگران گریزان است و

آیم گویم امشب نمیها فکر کردم و آخرش فکر کردم به ارسلان میاین آرام بالا رفتم و به همۀا آرامدو طبقه ر»

آیم و تمام. اما کنار میز ارسلان اش بحث نکنیم، نمیدربارهگویم دیگر ام و میآیم چون خستهچون حوصله ندارم. نمی

 شود بگذاریم برای یک شب دیگر؟یمای دیگر آرام گفت: ستادم شبانهکه ای

 گردیم.خواهم حرف بزنیم. زود برمینه شبانه. می -

 .(38 :1395مرعشی، ) «شود بیرون رفتاس کار هم که نمیام. تازه، با لبآخر خسته -

شبانه به شدت از خود ناراضی است و این نارضایتی را به صورت احساس تنفر  :ناکامی و خشم از خوداحساس 

ام به ام و خیره شدهلعنت به من. لعنت به من که مثل موش روی این صندلی نشستهکند. »و لعنت بر خود بیان می

خواهم. لعنت به من که خواهم و چه نمیمی آدم بگویم چه ام مثل بچۀوقت یاد نگرفتههیچ مانیتور. لعنت به من که

 .(36  « )همان:وقت، حرف من نبودههیچ

 تواند نیازهای خود را بیان کند و این ناتوانی نمیهایش آشناست. آگاه است که ها و ضعفخوبی با ترسشبانه به

به دلیل این  منجر شده است.در وجودش دگی و احساس شکست سرخور نوعی بهها و نیازهایش در ابراز خواسته



را با توصیفاتی  از خود این احساس ناکامی و خشم کند.خود را سرزنش می اش رضایت ندارد و مدامگیناتوانی، از زند

 ی،شخصیتساس ضعف و ناتوانی اح ی شدید همراه باخودانتقاد .دهدبه وضوح نشان میکند که از زبان رومئو بیان می

دهندۀ تواند نشانبه خود اشاره دارد، بلکه می او اعتمادی. این حس نه تنها به بیزنداز خود دامن می خشم اوبه 

 باشد. نیز گذشتهاو در ی هاو ناکامی هاتجربیات منفی و ناامیدی

را باید مقصر بدانم؟ پدرم را؟  ایستم؟ کیهایم بتوانم روی تصمیمتوانم مثل آدم حرف بزنم؟ چرا نمیچرا نمی»

قدر ضعیف مادرم را؟ یا مریضی ماهان را، که بعد از آن، هیچ چیزِ زندگی ما شبیه زندگی واقعی نشد؟ از کِی این

اش فشار داد و داد زد: من چه کار کنم به سینه ام؟ شاید از آن شب زمستان که آژیر خطر زدند و مامان ماهان راشده

 (؟40مریض« )همان:  بچۀ با این

صحبت   ش در جامعهابرد، به ویژه زمانی که در مورد خود و جایگاهشبانه از ترس و ناامنی رنج می :ترس و ناامنی

 زنداش را کاهش دهد، اما در واقع به این احساسات دامن میبا سرزنش خود، احساسات منفی خواهداو می کند.می

ام پشت میزم و خودِ ترسویم نشستهبار هم مثل هزاربار دیگر. امروز هم مثل هر روز، این» افزاید.بر شدت آنها می و

 .(36)همان:   کنم«را لعنت می

که رابطۀ خیالی و نمادین بین او و شبانه وجود دارد  حیوانی به نام رومئو وجود: تنهایی و ارتباط با حیوانات

کند. ی را که نسبت به خود دارد از زبان این حیوان بیان میاحساسات شاهدی دیگر بر تنهایی این شخصیت است. شبانه

این نوع ارتباط،  پردازد.او میسرزنش  ز شخصیت اوست که در عین حال بها این حیوان، نمایانگر بخش پنهان

های بارز شخصیت شبانه اکامی از ویژگیانزوا، ترس و ن تنهایی و فقدان ارتباط انسانی در زندگی اوست. دهندۀنشان

های روحی و روانی کند تا پیچیدگیبه ما کمک میدهد از خود ارائه می که ایاست که با توصیفات عمیق و صادقانه

 را درک کنیم و با او همدردی کنیم. ی اوشخصیت

خنگ. میز من ته سالن است و  ید: شبانۀ احمق، شبانۀگوکند و میسیاهم، از روی مانیتور نگاهم می رومئو، برۀ»

 .(36)همان:   «خوشحالم که چسبیده به دیوار
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طلب در تلاش است تا خود را قوی و مستقل نشان برتریشخصیت  :کوشش برای اثبات خود و نمایش قدرت      

کند روم سر کار و فکر میداند میداند. فقط میبابا این چیزها را نمیدهد، حتی اگر در باطن احساس ضعف کند. »

دهد. مهندسی که هیچ وقت کند دخترش مهندسی قوی و موفق است که توپ هم تکانش نمیخوشحالم. بابا فکر می

انتظارات  از شبانه به دلیل فشارهایی که .(55: 1395داند« )مرعشی، اش بود. بابا خیلی چیزها را نمیگران آیندهنباید ن

انتظارات آنها را برآورده  آنها ارائه دهد و به تا تصویر موفقی از خود در تلاش است ،کندبر خود احساس می خانواده

 کرده باشد.

تا احساس خوشبختی را به نمایش بگذارد، حتی اگر در واقعیت چنین حسی را  کوشدشبانه می: ادای خوشبختی

با بیان  (.48-47  همان:تنها کاری که مطمئنم خوب بلدم« ) .های خوشبخت را دربیاورم»باید ادای آدم تجربه نکند.

. گذارداش به نمایش میاز خود و خانوادهو قوی یری مثبت برای نشان دادن تصو فشار درونی خود رااین جمله شبانه 

 کند که این نمایش خوشبختی، در واقع ادای نقش است و نه حقیقت.او به وضوح به این نکته اشاره می



شخصیت شبانه، این نیاز ممکن  جویی و اثبات خود به دیگران اشاره دارد. درطلبی به تلاش فرد برای برتریتریبر

بروز کند. »خیلی وقت  و برتر از واقعیت است به صورت ادای نقش و تلاش برای نشان دادن تصویر مثبت از خود

جویی و دور شدن برای برتری کاربرد نماد غول سیاه مصداق دیگری (.48-47  )همان:آوریم« است داریم ادا درمی

هرچند که در نهایت او درگیر احساسات منفی و کمبودهای خود است. »غولی سیاه مشکلات است، سیاه های از سایه

 (.48رفت« )همان: بزرگ که همیشه کنار ماهان راه می

شده طور واضح تحت تأثیر هر سه نوع شخصیت معرفیشخصیت شبانه بهبا توجه به شواهدی که آورده شد، 

ترسد و در بال ارتباط و پذیرش است، از سوی دیگر از تنهایی میتوسط کارن هورنای قرار دارد. او از یک سو به دن

عنوان فردی قوی و مستقل به نمایش بگذارد. این تناقضات در رفتار و احساسات او عین حال سعی دارد تا خود را به

تیپ شخصیتی یک طلبی او را بیشتر به عنوان با این وجود میل بالای او به عزلت اند.خوبی در متن منعکس شدهبه

 کند.طلب معرفی میعزلت
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مکانیک وارد  ۀدر رشتالتحصیل شدن نیز مثل لیلا و شبانه پس از فارغ های این رمانیکی دیگر از شخصیتروجا      

به موفق و در همان رشته  یردگمیتحصیل  ختر دیگر خیلی زود تصمیم به ادامۀ، اما او برعکس دو دشودبازار کار می

 تمام خارج از کشور برود وتحصیل به  گیرد برای ادامۀتصمیم می . سپسشودمی کارشناسی ارشددریافت مدرک 

اما روجا در این مسیر مشکلات فراوانی دارد. پدر روجا چند سال پیش  ،کندکار می را معطوف به این تلاش خود

 اول تنهایی مادرش است. ل روجا برای رفتن به خارج در وهلۀکند. مشکحال او با مادرش زندگی می ،فوت کرده
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ایجاد ارتباط با محیط و دیگران  شناختی مهرطلبی کارن هورنای، روجا شخصیتی دارد که به دنبالبر اساس تیپ     

گیرد. مهرطلبی در افراد با تمایل به هماهنگی با محیط و نیاز به پذیرش و است و از طبیعت و فضاهای باز انرژی می

ها عاشق آسمان است. هر وقت نشیند و مثل پرندههای سالن می»روجا کنار پنجرهشود. ارتباط با دیگران مشخص می

اش را شود، صندلیافتد یا نه. خسته که میکند و برایش مهم نیست روی مانیتورش نور میرا باز می هاآید، کرکرهمی

شوند و خودش زند که تا یکی دو ماه دیگر پرُ از رنگ میهای خرمالوی حیاط شرکت زل میچرخاند و به درختمی

 خواهد بپرد و بروداش میو همهگیرد نمیهای یک دست قرمز را ببیند. روجا توی سالنِ بسته آرام نیست که میوه

 .(37:  1395)مرعشی، 

کند تا نور و ها را باز میکرکره است. او و محیط آسمان و طبیعت علاقۀ روجا بهوابستگی و این متن نماینگر  

های خرمالو های درختاز زیبایی کار با مانیتورش شود. او فضای بیرون را حس کند، حتی اگر این باعث دشواری در

بیانگر نیاز او به  «پریدن و رفتن» سالن و تمایل به ۀو در فضای بست. همچنین، ناآرامی ابردات فصلی لذت میو تغییر

های مهرطلبی، که ان خارج و گریزی از انزواست. این وابستگی و علاقه به طبیعت به خوبی با ویژگیارتباط با جه

 .افراد به دنبال هماهنگی و ارتباط مثبت با محیط بیرونی هستند، همخوانی دارد



شود، عشق از دیگران به وضوح دیده میدریافت یید و در شخصیت روجا، نیاز به تأ :نیاز به تأیید و عشق دیگران

در روابطش با  تأیید دیگران به این تمایل دهد.میویژه از طریق رفتارها و احساساتی که نسبت به اطرافیانش نشان به

 .نمایان استبیش از همه رسلان و مادرش افراد مهمی مانند ا

ای که به مسابقه کارتینگ اشاره . در صحنهکند تا در چشم ارسلان برجسته و قابل توجه باشدروجا تلاش می 

شوم؟ ارسلان دنبالت گوید: »نگفتم اول میکند تا اول شود و سپس به راوی میشود، او با تمام وجود تلاش میمی

ارسلان است و  طرف یید ازروجا به شدت به دنبال تأ .(58 « )همان:. وقتی دید نیامدی حالش گرفته شدگشتمی

 .بیندنگ را راهی برای جلب توجه او میپیروزی در کارتی

در پی به  اما به شکلی نگران تنهایی مادرش است، رود هر چندروجا به سفر تبریز میدر بخشی از داستان، وقتی      

با وجود  ت. اوهم هس هایش در خارج از کشوربرای ادامه دادن به زندگی خود و موفقیت دست آوردن تأیید مادر

دوگانگی د. این زندگی و تحصیلاتش ناچار است او را ترک کنادامۀ رای ب داند کهمی احساس گناه از تنهایی مادرش

یست. تا یک سال دیگر دهلران رامین ن» است. و نیاز به تأیید مادرش نشانگر گرفتار شدن او بین احساسات شخصی

اش باید کشیک بماند. بالاخره اش بماند؟ برود سر کار، همهتواند پیشقدر میطرح دارد. بعد هم که برگردد مگر چه

روند. هزار ها میها تنها ماندن. اصلاً مگر قانون طبیعت این نیست؟ هزار سال است که بچهباید عادت کند به شب

شان روند نه خوداش بمانم. این همه آدمی که میتوانم تا ابد پیشمن که نمی...  نندماا تنها میسال هم هست که مادره

شان. شاید هم به قول شبانه باید یک خانه بگیریم و مامان و ماهان را بگذاریم تویش تا اند، نه مادرهااز غصه مُرده

 .(75 )همان: هیچ کدام تنها نمانند«

کند تا همیشه در بهترین حالت دهد و تلاش میروجا به شدت به ظاهر خود اهمیت می اجتماعی:ظاهر و روابط 

خصوص ییدی از دیگران بها تأکند تاش را مرتب میکند و جزئیات ظاهرینگاه میخود را در آینه او مدام خود باشد. 

و ساده است. خوب است برای یک  شود... شیک»صورتم قرص و محکم می محیط جدید )فرانسه( به دست آورد. در

 .(77)همان:  گویند ندید بدید است«دانشجوی خارجی. نمی

روجا در این داستان با تمایل به کمک به دیگران و توجه به  :تمایل به کمک به دیگران و توجه به نیازهای آنها

آید. روجا رابطه با مادرش به چشم میویژه در  نیازهای آنها به طور پیوسته درگیر است. این جنبه از شخصیت او به

کند، مثل رفتن به فرانسه برای ادامه تحصیل، همواره نگران وضعیت در حالی که به اهداف شخصی خود فکر می

تبریز است، از دور نگران مادرش  حتی زمانی که در سفری کوتاه در ،دخواهد او را تنها بگذارمادرش است و نمی

گاه خود را مسئول مراقبت از طور ناخودآدهد که روجا بهوبی استراحت کند. این نشان میختواند بهشود و نمیمی

تنها بماند، »ترسیده بودم دست .است بیند و همواره در تقابل بین نیازهای خود و نیازهای مادرش قرار گرفتهمی مادر

، با موبایل لیلا بهش زنگ زدم. گفت ماست ... تبریز که رسیدم نان بماندجا خشک است و بیباز یادش برود هوای این

 .(74)همان:  آمده تا صبح نخوابیده از ترس«رویی صدا میروبه ندارد. روز بعد گفت شب از خانه

 .ست، حتی در لحظات دوری و سفرا نگران او فاصله بگیرد و مدام در ذهن حود مادرتواند به راحتی از نمیاو  

کند خودش را کند. اگرچه تلاش میفکر می انسه برود، باز هم به شرایط مادرفر گیرد بهتصمیم می زمانی هم که

برای آینده و  او .های او را در نظر داردتواند همیشه در کنار مادرش بماند، ولی همچنان دغدغهمتقاعد کند که نمی

طور کامل از نیازهای مادرش غافل شود و احساس مسئولیت شدیدی تواند بهنمی اما کند،ریزی میزندگی خود برنامه



»باید یک وقتی کنده شوم از مامان. نباید هی فکر کنم غصه خورده، گم شده، پایش شکسته، سکته  .ه او داردنسبت ب

 .(75)همان:  «.کرده
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معمولاً با  . این ویژگیشوددر شخصیت روجا تمایل به انزوا و تفکر عمیق دیده می :تمایل به انزوا و تفکر عمیق     

. روجا ی از تعاملات اجتماعی همراه استنیاز به کاوش در دنیای درونی، تجزیه و تحلیل احساسات و افکار، و دور

در این حالت بتواند به تفکر عمیق  برد تاهای ناشی از آن، به انزوا پناه میفرار از فشارهای اجتماعی و اضطراببرای 

شوم. این تنهایی برایم گاهی شوم و در افکارم گم میام غرق میهمیشه در تنهایی »من در مورد مسائل مختلف بپردازد.

نگری دارد. تمایل به خودکاوی و درون خصیت عمیق و تفکرگرای روجاش .(57: 1395)مرعشی،  بخش است«آرامش

تواند به او که می کندافکار و احساساتش استفاده میبرای کشف خود و تجزیه و تحلیل  یابزار مثابهاو از تنهایی به 

ر کلی بر پیچیدگی شخصیت او و ها به طوکمک کند تا درک بهتری از خود و دنیای اطرافش پیدا کند. این ویژگی

 .گذاردها و روابط اجتماعی تأثیر میاش با چالشمواجهه نحوۀ

هایی های شلوغ، به فعالیتهای انفرادی تمایل بیشتری دارد. او به جای شرکت در جمعتنهایی و فعالیتروجا به 

تواند به او کمک کند تا احساس امنیت و مند است. این تمایل میدهد، مانند خواندن کتاب، علاقهکه به او آرامش می

»وقتی دوستانم مرا به مهمانی دعوت  .تماعی دور بماندآرامش بیشتری داشته باشد و از فشارهای ناشی از تعاملات اج

 (.57)همان:  های شلوغ باشم«دهم در خانه بمانم و کتاب بخوانم تا اینکه در جمعکنند، بیشتر اوقات ترجیح میمی

از طریق انتخاب  دهد. ویهای انفرادی را ترجیح مید و تنهایی و فعالیتکناو از تعاملات اجتماعی اجتناب می

 ها نمایانگرویژگیتواند به تجزیه و تحلیل احساسات و افکارش بپردازد. این دهد، میهایی که به او آرامش میفعالیت

 اش با آنها مواجه شود.هایی است که ممکن است در روابط اجتماعیعمق شخصیت او و چالش

مسائل روی  جانبۀعمیق و تحلیل همه به تفکرگیری سریع، روجا به جای تصمیم :گرایی()کمال نگرانی از اشتباه

و برای او اهمیت دارد که قبل از اقدام، تمامی  حل استه دنبال یافتن بهترین راهاو در هر چالش یا موقعیتی، ب آورد.می

او  گرایی باشد.اشی از احتیاط و کمالتواند ناحتمالات و عواقب ممکن را بررسی کند. این میل به تحلیل دقیق می

»هر بار که با . آن پشیمان شود صمیمی بگیرد که ممکن است بعداً ازخواهد چیزی را نادیده بگیرد یا با عجله تنمی

گذارم تا تمام جوانب آن را ها وقت میشوم، به جای اینکه به سرعت تصمیم بگیرم، ساعتچالش مواجه می یک

 .(63)همان:  بررسی کنم«

کاری کند. اگرچه این محافظهمان زیادی صرف میگرا و محتاط است که برای هر تصمیم زاو فردی دقیق، کمال 

از سرعت عمل بازداشته و به  ای بگیرد، اما ممکن است او راشدهابدهد که تصمیمات منطقی و حسمی به او امکان

ی به شمار مزیتتواند برای او هر چند این تفکر عمیق میهای روزمره محدود کند. او را در مواجهه با چالش نوعی

 دربارۀ گیری یا احساس اضطرابصمیمد، اما اگر به افراط کشیده شود، ممکن است مشکلاتی مانند تأخیر در تآی

 عواقب احتمالی را به همراه داشته باشد.

کند به خودش کمک کند. به افکار و احساساتش روجا در تنهایی و انزوای خویش تلاش میسخن گفتن با خود: 

 کند. را از خود دور افکار منفی  گذارد کهسر و سامان دهد. با خود قرار می



بار به خودم گفتم تنها ماندنِ ده .کردن به چیزهای بد ممنوع است»از دیشب با خودم قرار گذاشتم امروز فکر 

ام آینه، موهایم را درست کنم. هنوز عادت نکرده ینشینم جلومی .مامان تقصیر تو نیست. تقصیر تو نیست که بابا مُرده

شوند. ها هم مرتب نمیمو یک طرف رفته. به این راحتی ۀام با بالش، هر تکبه موی کوتاه. نه که تا صبح کشتی گرفته

خورند. باید به چیزهای ام را بدانم. همه حسرتش را مینباید غصه بخورم. باید قدر زندگی شان کنم.باید با اتو درست

گیرم. هایش. به سینماها. به پنج سال دیگر که دکترا میام در فرانسه. به قدم زدن در خیابانخوب فکر کنم. به زندگی

ام. به دانشگاه. به مسئول دپارتمان مکانیک که برایم نوشته باعث افتخارش ای که گرفتههزینه به پذیرشم. به کمک

 .(75 )همان: هاست دیگراست من کنار دانشجوهای دیگرش درس بخوانم. خوشبختی همین

به . او تی در سخنانش با خود نمود یافته اسهای عاطفمنفی و گریز از تنشاو برای مدیریت احساسات  سعی 

د ردر موتنهایی  دهد بهکند و ترجیح مییهای عاطفی و اجتماعی دوری مد که از درگیریکنطور غیرمستقیم بیان می

به ساماندهی تلاش او در برای  ینماد ،ساماندهی موها رۀ نمادین روجا بهاشا. و تصمیم بگیرد کندمسائل خود فکر 

 .کندطلب معرفی میی عزلتفرد او را به عنوان و خصوصیات هاهمۀ این واکنش زندگی و افکارش است.
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دست آورده، قانع  گاه به چیزی که بهو هیچا .بعدی است آورد، به دنبال موفقیته به دست میهر موفقیتی کروجا      

که در شخصیت روجا به شکل به تسلط و رقابت است، به معنای تمایل طلبی برتریکارن هورنای دیدگاه شود. در نمی

دهد که در یک نقطه اجازه نمی کند. او به خودجلوه می های بالاتریک نیاز دائمی برای اثبات خود و رسیدن به هدف

را غیرضروری از دیگران پیشی بگیرد و به چیزی دست یابد که دیگران ممکن است آن  خواهد،. همواره میمتوقف شود

 دهد.را در او نشان می یطلبی عمیقبرتری با دیگران و حتی با خودشبدانند. این حس رقابت 

کنم. اما شوم، خیال خودم و بقیه را راحت میگوید، بگذار بروم سر کار. مهندس میاولش گفتم راست می»

توانم شبانه. دلم راضی نمیگذاشت. گفتم: نقطه میه همه چیز بستش. تشدم. راهی جلوم باز بود که کار میراضی نمی

دوست نداشتم. اما فکر این  _ تو که درس خواندن را دوست نداشتی._ آیم سر کار. خوانم، بعد میق میشود. فونمی

کرد. چیزی توی دلم بود مثل حرص، مثل حسودی. نه که حسود باشم، نه. اما انگار مسابقه دانشگاه لعنتی ولم نمی

خواندند. فوقم که تمام شد، انگار دیگر آب مرا برده بود. کم بود برایم. رفتن تم با خودم. یا با آنهایی که فوق میداش

شد. انگار سراب است ای جدید جلوم باز میکردم، مرحلهای که رد میو دکترا گرفتن مانده بود. مثل گُیم، هر مرحله

برگشت نداشتم. بابای رفتم. راه خواهد. باید از ایران مییز دیگر میشان نرسیده، دلم یک چآرزوهای من. هنوز به

 اش، اما راضی باش.قدر خودت را اذیت نکن. قانع نباینشبانه گفت: 

توانستم مثل شبانه بگویم درس نخواندی هم نخواندی. چه اشکالی نه قانع بودم نه راضی. همینش بد بود. نمی

کرد انگار. زد. پیرم میشود. قناعت حالم را به هم میهم درس بخوانی، چیزی نمیدارد. یا مثلاً بگویم همین جا 

زدم. زدم. پذیرش گرفتم. این یکی دیگر دویدم. باید به خودم گل میم از خودم. باید میدهمیشه یک هیچ عقب بو

نشینم با خیال راحت عد میروم سر کار، بشود. از صبح تا عصر میآخری است. دکترا را که بگیرم، همه چیز تمام می

گویند بعد دانم کیشلوفسکی بود یا کی. میروم سفر. نمیروم آرایشگاه، هر ماه هم میبار میای یکبینم. هفتهفیلم می

خواهم بروم یک جای دور. توی یک ویلا بنشینم روی مبل، خیال شده بود. گفته بود میاز ساختن فیلم قرمز، دیگر بی



قدر راضی بودن. شوم. چه کیفی دارد اینمشروب بخورم تا بمیرم. دکترایم را که بگیرم، مثل او می هی سیگار بکشم و

 .(95-94: 1395)مرعشی،  «وحال و مُردنماند عشقد. فقط میآدم دیگر هیچ کاری در زندگی ندار

است و باید بیشتر « یک هیچ عقب»کند که همیشه و نارضایتی دائمی از خود، احساس می روجا با عدم قناعت 

ای برسد که در نهایت راضی شود. او به دنبال جایگاهی است که احساس کند دیگر نیازی به تلاش کند تا به نقطه

پایان لت بیگردد، که این حارقابت ندارد، اما حتی در آن لحظه هم راضی نخواهد بود و به دنبال آرزوهای جدیدی می

 طلبی اوست.برتری ها مهر تأییدی برتعقیب هدف

تا خود را در  در فرانسه است. او همواره در تکاپو استتحصیل  روجا به دنبال ادامۀ :اهداف تحصیلی و شخصی

. این نوعی خود را از دیگران متمایز سازدموقعیتی قرار دهد که بتواند به آرزوهایش دست یابد و از این طریق به 

تری در سر دارم. »رویاهای بزرگدهد. ی بلندپروازانه سوق میهاذاریگتمایل به موفقیت، او را به سمت هدف

 .(75)همان:  خواهم در فرانسه تحصیل کنم و به یک کارشناس موفق تبدیل شوم«می

کند و این مقایسه بر احساسات های مختلف خود را با دیگران مقایسه میدر موقعیتروجا گاهی  :رقابت و مقایسه

او را در جایگاهی  کند، طوری کهمقایسه با دیگران روحیۀ رقابتی او را تحریک میگذارد. ی او تأثیر میهاو انگیزه

تلاش بیشتری  دهد کهمیبه او انگیزه  ر گیرد. این احساس رقابتخواهد همیشه در مقام برتر قرامیدهد که قرار می

 .(71)همان:  تا از آنها پیشی بگیرم«دانم که باید بیشتر تلاش کنم کنم و میهایم می»نگاه به همکلاسی د.کن

خواهد عاملی نه تنها به دنبال موفقیت و پیشرفت خود است بلکه میاو : احساس مسئولیت و موفقیت اجتماعی

با به دست آوردن موفقیت الگویی برای دیگران شود.  خواهدکه می برای پیشرفت دیگران نیز باشد. بدین ترتیب

)همان:  وان با تلاش و همت به جایی رسید و دیگران را نیز به این مسیر هدایت کنم«تخواهم نشان دهم که می»می

72.) 

 احساس مسئولیتتوجه به نیازهای دیگران و  با تلاشش برای ،دستیابی به موفقیت و برتریبرای روجا  تلاش

، در باشداش قوی در زندگی یتواند محرکدر تعادل است. در نهایت، این تمایل به موفقیت و برتری می نسبت به آنها

قیت و برتری نسبت به دیگران یل به موفبه طور کلی در شخصیت روجا م همراه دارد. هایی را نیز بهحالی که چالش

های ویژه در زمینهش بهیاناطراف ویژگی در نحوۀ تعامل او با محیط ود. این شودیده می ی رمانهابیش از دیگر شخصیت

 .کندمود پیدا میتحصیلی و اجتماعی ن
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مکانیک دانشگاه تهران پذیرفته شده و درس خوانده است. پدر و مادر او  لا دختری اهوازی است که در رشتۀلی 

وزگار خوبی و میثاق ر کند. لیلابا میثاق ازدواج می کنند. لیلا پس از سپری کردن دورۀ تحصیلاتیدر اهواز زندگی می

 اما لیلا ،گیرد برای ادامۀ تحصیل به خارج از کشور برودتا اینکه میثاق تصمیم می کنند،همدیگر سپری میدر کنار را 

د که مانع جدایی نکمیزیادی مقاومت  د همراه میثاق به خارج برود. اوشوکند و حاضر نمیتصمیم او مخالفت می با

 .دگردمیارج د و میثاق راهی خوشمیتسلیم ، ولی در نهایت داز میثاق شو
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کند تا عشق، تأیید تلاش می خود . او در بسیاری از لحظات زندگیر شخصیت لیلا بارز استمهرطلبی دویژگی      

اولویت در های دیگران را خواسته شود که او گاهی اوقاتدست آورد. این ویژگی باعث میو حمایت دیگران را به

 و به زیان خود عمل کند. آنها کوتاه بیاید خواست دهد یا در مقابلقرار 

کند ابستگی عمیق او به میثاق است. او تلاش میهای بارز مهرطلبی لیلا، ویکی از نمونه :وابستگی عاطفی به میثاق

گیرد برای همیشه حتی زمانی که میثاق تصمیم می ،دهدبا میثاق را حفظ کند و او را از دست ن اشهر طور شده رابطه

او برای شان از دست نرود. گذارد تا رابطهر پا میغرورش را زیکند و حتی خودگذشتگی می از یران را ترک کند، ویا

مارگارت تاچر هم، در خانه چیزی  دوست ندارم برای کسی بگویم که حتی» گیرد.این رابطه حتی خود را نادیده می

 (.34: 1395مرعشی، فروشی باغ دیگر هیچ جایی از قلبم نبود« )اش... پرهایم دیگر نبودند و کتابنداشت به جز زنیت

از سوی دیگران وجوی تأیید و پذیرش طور مداوم در حال جستلیلا در طول داستان به :یاز به تأیید دیگرانن

کند که اگر به گاهی اوقات احساس می سوی خانواده و دوستانش است. تأیید از دنبال کسب به است. او همواره

ها ها و گردهمایی. برای مثال، او در مهمانیرا از دست خواهد داد شانهای آنها توجه نکند، مهر و محبتخواسته

 دهد کهاو تصویری از خود ارائه می به دست آورد.تأیید اجتماعی  ز خود نشان دهد کهکند ظاهر خوبی اتلاش می

وقتی  تواند مثلقدر خوب شده که باز می»تازه چند وقت است که خوب شده. آن انگار بر مشکلاتش غلبه کرده است.

 (. 133« )همان: که میثاق بود، مهمانی بدهد

های یا جلوگیری از تنش، تسلیم خواستهدر مواردی برای حفظ ارتباط و  لیلا :های دیگرانتسلیم در برابر خواسته

از بسیاری از شود د از رفتن میثاق جلوگیری کند، حاضر میکنسعی میود. برای مثال، در جایی که شدیگران می

مهرطلبی بالا در  ندۀدهشان را حفظ کند. این رفتار نشانگذرد تا رابطهاش بی خود و حتی خودمختاریهاخواسته

 .گذردو نیازهایش هم می ن عشق و توجه دیگران، حتی از خودبرای نگه داشتاوست که 

های مختلف )مانند از طریق ایفای نقش یلا در طول داستانل :های مختلفتلاش برای جلب محبت از طریق نقش 

ها و دست آورد. این تعدد نقش عشق و احترام دیگران را به دنبال این است کهنگار( به فروش، روزنامهمعلم، کتاب

 گذارد. اوشخصیتی او را به نمایش می، بخشی از مهرطلبی هااز این نقش تلاش برای رسیدن به موفقیت در هر کدام

فروش »من دوست داشتم معلم و کتاب و احترام اجتماعی بیشتری کسب کند.ها محبت طریق این فعالیت خواهد ازمی

شود که او مهرطلبی لیلا باعث می .(34« )همان: آمدمکدامشان کوتاه نمی. از هیچنگار شومو سولیست پیانو و روزنامه

رد و به دنبال جلب محبت و تأیید دیگران باشد. این در بسیاری از موارد نیازهای عاطفی و شخصی خود را نادیده بگی

 خوبی قابل مشاهده است.اش بهبرای حفظ جایگاه اجتماعی های ویاملاتش با میثاق و همچنین در تقلاویژگی در تع
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تمایلی به برقراری ارتباط با دهد که در قسمتی از متن، لیلا به وضوح نشان می :خودمحوری و تمایل به جدایی     

از  به طور ناخودآگاه وادهد. شود، واکنش نشان میاش میدیدیگران ندارد و در عوض، به روابطی که موجب ناامی

»اگر آرام  .وابسته استبسیار اق اش با میثما در عین حال به رابطهکند، امیهای ناخوشایند دوری ها و موقعیتدرگیری



« )مرعشی، رفتی بدون منتوانم زندگی کنم بدون تو، نمیگفتم نمیزدم و مینشستم و حرف مینرویم، اگر میگفتم می

1395 :110-111). 

خود را از  ایجاد ارتباط با دیگران،لیلا در اوج شادی برای مهمانی دادن و  :گیری از جمعو کنارهتفکر درونی 

مهمانی دادن انتهای زنانگی است. دلم » پردازد.سات درونی خود میاحساواکاوی به  کند و بیشتردیگران دور می

ه بوی مرغ و ماهی و خواست. بازاری کخواست بعد از این همه وقت. دلم خرید از یک بازار بزرگ میزنانگی می

ای کثیف، میوه بردارند های ترکهسیاه و استخوانی، با دست بدهد و در آن هزار شاگرد مغازۀ تازه را با هم سبزی و میوۀ

م. دلم انبار شدن یک عالمه ها را بگذارند توی ماشینو نگاهم کنند و مثل پروانه دورم بچرخند و دنبالم بیایند و کیسه

وی انگشت خواست و سر زدن همزمان به سه ماهیتابه و روغنی که رپلاستیکی را روی میز وسط آشپزخانه می کیسۀ

یی که قارچ خرد تق چاقوشود و صدای تقاش آرام میرود و سوزشپاشد و سوختگی شیرینی که به دهان میمی

گند زدن به هوا خواندن آوازی قدیمی با ریتم تخته و قارچ و چاقو، و سر رفتن برنج و چوبی و بی کند روی تختۀمی

 .(105 « )همان:ی چیدن غذاها روی میزکنی، و کم آوردن ظرف برادم گاز و بوی خوب پارچۀ

پردازی خیال با های خودمهمانی و مهمانانش، غرق در دنیای درونی خویش، امیال و خواستجای تمرکز بر  بهاو 

 آزاردهندۀ زندگی است. هایگویی حضور او در اجتماع نوعی فرار از واقعیت .درودر انزوا فرو می

کند خود ترتیب مهمانی را داده، اما پس از مدتی احساس میلیلا  با اینکه :با دیگران احساس غریبگی و بیگانگی

خواننده وضوح به کند. بیگانگی با جمع و فرار از جمع انزواطلبی او را به به این جمع تعلق ندارد و از آنها دوری می

  .(113« )همان: گیرمآشپزخانه پناه می»مثل آخرین سرباز در شهری اشغال شده، پشت دیوارهای سرد  کند.منتقل می

 معنی فراری است. این تناقضات در شخصیتهای سطحی و بیاز جمعهان ارتباطات واقعی و پرمعنا است. او خوا

های همچنین لیلا از صحبت کند.بیان مینیز را های زنان در جامعه چالشبخشد و او عمق بیشتری به داستان می

 طور دربارۀ»آنها بدون من همین کند.اش آزرده است و به طرز عمیقی احساس تنهایی میزندگیدیگران در مورد او و 

  .(113)همان:  «ری استکنند تا موقع شام، بعد از شام نوبت کس دیگمن بحث می

گیری کند و آن را موضعسرسختانه شود او در برابر جدایی ترس از تنهایی باعث می جدایی: ۀافکار منفی دربار

»جدایی حرفش هم زشت است. اگر  متقاعد کند.به طور غیر مستقیم امری ناپسند معرفی کند تا بلکه بتواند میثاق را 

  .(110همان: ) «د و ماندی، بعد حرف جدایی را بزنچیز درست شد و رفتی، اگر همه چیز درست بوهمه

کند، بنابراین در پی پناهی و انزوا را تجربه میلیلا با جدایی از میثاق احساس بی نیاز به استقلال و خودکفایی:

زند، داری موج میدستیابی به استقلال مالی و خودکفایی است. همچنان که در او احساس زنانگی و میل به خانه

خواهد هویت دهد. او میبگیر بودن به او حس قدرت و کنترل میو حقوق چون خانم خانه بودن هاییعنوانیادآوری 

دهد. و استقلال خود را حفظ و اثبات کند. درماندگی از وابستگی به میثاق او را به راهی برای تأمین استقلال سوق می

»حقوق گرفته بودم و کند. انجام کارهایی که دوست دارد مثل مهمانی دادن این استقلال و خودکفایی را تقویت می

 . (105 )همان: خواست«خودم بودم. خانم بودم و دلم مهمانی می خانم خانۀ

کند با استفاده از برد. او تلاش میکه به شدت از تنهایی رنج می شخصیت لیلا، نمایانگر فردی است :تنهایی

تنها یک شود. تنهایی برای او نهبا ناامیدی مواجه میمدام کاهش دهد، اما در خود  های مختلف، این احساس را روش



دهد. میاش سوق جدی در زندگیحالت عاطفی، بلکه یک فشار فیزیکی و روانی است که او را به سمت تغییرات 

 دهد:ایی و نیاز به ارتباط انسانی را نشان میناشی از تنهوی های روانی پیچیدگیزیر متن 

ام. شود روی سینهشود به صورتم و هوای سنگین آوار میخالی کوبیده می کنم، سکوت خانۀدر را که باز می»

کنارم تکان بخورد. همین که تکان بخورد کافی کنم تا چیزی کنم. تلویزیون را روشن میهای خانه را باز میپنجره

رنگ عصر هنوز کمیون باشد. نور ضخیم تلویز اگر پشت شیشۀ کشد، حتیکنم کسی در خانه نفس میاست، حس می

ها را قرمز و کانال نشینم روی کاناپۀلگیرم کند. میکنم تا غم غروب نتواند غافها را روشن میدر خانه است، اما چراغ

فیسبوک، وبلاگ، ایمیل. هیچ خبری  کنم. صفحۀکامپیوترم را روشن میکنم. چیزی برای تماشا کردن ندارد. عوض می

کند. ام میخالی دیوانه ا کنم و عصرها خانه نمانم. خانۀجا. باید زودتر کاری پیدنیست. باید زنگ بزنم کسی بیاید این

کنند. روز، که خیلی دور نیست، وسط خودشان دفنم میشوند و آخرش یک تر میدیوارهایش هر روز به هم نزدیک

 .(35  )همان: د. باید بروم سر کار، هر چه باشدگذریا باید تو باشی یا کار. زندگی جور دیگری نمی

گذارد. گینی را بر دوش او میدهد و بار سنتحت فشار قرار میتنهایی و خلأ و سکوت آزاردهندۀ خانه او را 

ها، با روشن کردن تلویزیون و باز کردن پنجرهاو  از سکوت و فشار، تجسمی از تنهایی عمیق اوست. ات اوتوصیف

فقط یک در کنار او وجود داشته باشد و تکان بخورد، حتی اگر  چیزیخواهد خواهد از شدت این فشار بکاهد. میمی

 غیرمستقیم باشد. نارضایتی حتی اگر این ارتباط ،ال ارتباط استاز تلویزیون باشد. او به دنبی مصنوعی یتصویر یا صدا

کند. این ناکامی او را دچار حس ناکامی از تلاش برای فرار از تنهایی را در او تقویت می ،های تلویزیوناز برنامه

گرنه محبوس شدن در میان دیوارهای تنهایی و  اش ایجاد کند وکند که باید تغییرات عمده در زندگیاضطراب می

کند که باید به دنبال یک زندگی فعال و گیری مینتیجه ،شود. در نهایتروحی او میشدید باعث فروپاشی  انزوا

 دهد.  ین احساسات ناخوشایند خود را نجاتمعنادار باشد تا بتواند از ا
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امنیت و  هایی که از عدمهای دفاعی است که شخصیتکارن هورنای یکی از مکانیزم طلبی در نظریۀبرتری     

کنند از طریق رسیدن به موفقیت و طلب سعی میگیرند. افراد برتریبه کار میآن را  ،برنداضطراب اساسی رنج می

 .قدرت، احساس ضعف و اضطراب خود را جبران کنند و بر دیگران چیره شوند

هایی از این رفتار را مشاهده کرد. لیلا پس از مخالفت با توان نشانهبررسی شخصیت لیلا از رمان مرعشی، میدر 

های دهد که درگیریتصمیم او، نشان می از کشور و در نهایت تسلیم شدن در مقابل تصمیم میثاق برای رفتن به خارج

به میثاق که لیلا مثال زمانی رای ب .د، اما به شکلی پنهاندهنیاز به برتری و قدرت سوق می اش او را به سویدرونی

روی و ما باید با هم باشیم. گفتی بهتر است پاهایم را روی زمین بگذارم و زندگی را گوید: »تو به هر حال میمی

تری دفاع گی سادهطلبانه میثاق، از زندگرایانه و موفقیتدر مقابل دیدگاه واقعاو  .(34: 1395...« )مرعشی،  واقعی ببینم

 .کندها رشد میکند، اما در درونش حس ناکامی از این تفاوت ارزشمی

اش در میان دوستان و اطرافیان، کند با پنهان کردن احساسات واقعیهمچنین، لیلا پس از رفتن میثاق تلاش می

با وجود اینکه در خفا او  خوبی بیرون آمده است.ش بهناخوشایند تر از قبل شده و از وضعیتنشان دهد که قوی

راه است و کند که همه چیز روبهوانمود می شود ودر جمع دوستان ظاهر می ،همچنان درگیر خاطرات میثاق است



تواند مثل وقتی قدر خوب شده که باز می»آن :کندبرای دیگران خلق می خود طلبانه تصویری از ثبات و قدرتبرتری

 .(133 همان:بدهد« )که میثاق بود، مهمانی 

فرار او از  دهندۀشود، که نشانساید متوسل میبرای کنار آمدن با غم و اضطراب خود به مصرف دیازپوک وی

فهمم به خاطر خنکی آب است که آرام خورم و نمی»دیازپوکسایدم را با یک لیوان آب خنک می .واقعیت تلخ است

 .(113 )همان:قدر زود اثر کرده« شوم یا قرص اینمی

امنیت طلبی و تلاش لیلا برای سرکوب اضطراب و احساس عدمهایی از برتریتوانند نشانهاین رفتارها همگی می

 باشند.

ویژه از در شخصیت لیلا، تلاش برای موفقیت در زندگی شخصی به :تلاش برای موفقیت در زندگی شخصی

شود که او را وادار هایی روبرو میاش با چالشمختلف زندگیای مشهود است. او در مراحل های عاطفی و حرفهجنبه

اش ها هم در روابطش با میثاق و هم در پیگیری آرزوهای شخصیکنند. این تلاشهای مهم و سخت میگیریبه تصمیم

 .نمایان است

از  وجهی و به اق به خارج از کشور شودکند مانع سفر میثلیلا ابتدا سعی می تلاش برای حفظ رابطه با میثاق:

واهد میثاق او را ترک کند و در مقابل خواست او با تمام توان خفروپاشی زندگی مشترکشان جلوگیری کند. او نمی

هواپیمای لعنتی داشتی و سوار آن پاهای من روی زمین بود، اگر تو پاهایت را از روی زمین برنمی»کند. مقاومت می

ای که به او تعلق داشت، ابراز دگیمیثاق و زن خود را از جدایی از رضایتی(، او به وضوح نا34: شدی« )هماننمی

 .دکنمی

ندگی شخصی کند زتلاش میلیلا با وجود شکست در رابطۀ زناشویی  ای:پافشاری بر آرزوهای شخصی و حرفه

یابد. او  به آرزوهایش دست در تلاش است کهرغم فشارهای خارجی، پیگیری کند. او بهای خودش را و حرفه

تلاش  شد، و این تنوع آرزوها میزان علاقه ونگار موفق بافروش و روزنامههایی مانند معلم، کتابخواهد در نقشمی

 .سازدای قوی و مستقل را نمایان میحرفه او برای ساختن یک هویت

خورده ببیند، جای اینکه خود را شکستپس از رفتن میثاق، لیلا به تلاش برای بازیابی استقلال پس از جدایی:

د کنقصد می تغال به کارکند. با اشییدا مکند زندگی جدیدی برای خود بسازد. او کاری در یک دفتر روزنامه پسعی می

ردن به قدرت و مقاومت، رغم اینکه نتوانسته میثاق را فراموش کند، اما با وانمود کاز این بحران عاطفی عبور کند. به

تلاش لیلا برای موفقیت در زندگی شخصی، هم در عرصه  ای مستقل و قوی از خود نشان دهد.کند چهرهتلاش می

های احتمالی، همچنان به پیشرفت رغم مشکلات و شکستدهد که او زنی است که بهای، نشان میعاطفی و هم حرفه

 جنگد.د و برای آنها میدههایش اهمیت مییابی به خواستهو دست

 گیرینتیجه _3     

هرکدام نمایندۀ  شبانه، روجا و لیلادر رمان پاییز فصل آخر سال است اثر نسیم مرعشی، سه شخصیت اصلی  

ها معاصر ایران هستند. این شخصیت شناختی زنان جوان در جامعۀی روانهاتجربیات متفاوتی از زندگی و پیچیدگی

ای منحصر به فرد، جهان درونی و بیرونی کنند که هر یک به شیوهوپنجه نرم میو اجتماعی دستهای فردی با چالش

تواند به ما کمک کند تا جایگاه هرکدام از آنها را ها میدهند. تحلیل رفتار و تعاملات این شخصیتخود را بروز می



اند، مشخص شخصیت شناخته شدهشناسی طلب که در روانطلب و برتریدر سه تیپ شخصیتی مهرطلب، عزلت

 .کنیم

های فردی گراست و عمیقاً درگیر دغدغهشبانه شخصیتی است که به تنهایی و استقلال تمایل دارد. او بیشتر درون

در لاک  دارد. اوگذاری میلی و فاصلهو فکری خود است. شبانه نسبت به دنیای بیرون و روابط اجتماعی نوعی بی

دهد. شخصیت طلب قرار میهای عزلتتیپ ها شبانه را در دستۀاین ویژگی کند.خود فرو رفته و از دیگران دوری می

دنبال معنا و های اجتماعی گریزان است و بهها و مشارکتنوعی نمایانگر فردی است که از حضور در جمعشبانه به

گیرد و بیشتر در دنیای های بیرونی فاصله میها و درگیریز پیچیدگیگردد. او اهای درونی در زندگی خود میارزش

 .کنددرونی خود سیر می

دیگران است. او به روابط عاطفی و نیاز به عشق و توجه ت که در جستجوی تأیید و حمایت روجا شخصیتی اس

شخصیتی های تیپ و را در دستۀدهد. تمایل روجا به بودن در کنار دیگران و احساس تعلق به جمع، ااهمیت زیادی می

های احساسی و روابط نزدیکش است و در دهد. این شخصیت، بیش از هرچیز درگیر دلبستگیمهرطلب قرار می

عشق، امنیت عاطفی و نیاز او به  دهندۀها نشانست آورد. این ویژگیدتلاش است تا رضایت و محبت دیگران را به

برد و تمایل دارد که روابطش را حفظ های احساسی رنج میها و فاصلهجدایی اطرافیان است. او ازتأیید از جانب 

 .کند

شخصیتی است که تمایل به اثبات خود و برتری نسبت به دیگران دارد. او به دنبال موفقیت و دستاوردهای  لیلا

عنوان فردی موفق و توانمند به دست آورد. تمایل او به جایگاه خود را در جامعه به خواهداو می .قابل توجه است

شدن و اثبات دنبال شناختهبه دارد. لیلاطلب در او شخصیت برتریهای واضحی از رقابت و پیشرفت، نشانه

خواهد در زندگی شکست بخورد و به هر هایش است و سعی دارد که دیگران او را فردی موفق ببینند. او نمیقابلیت

 .ای استهای اجتماعی و حرفهدنبال موفقیتقیمتی به

یک تیپ شخصیتی  زن، نمایندۀست، هرکدام از این سه های پاییز فصل آخر سال ادر تحلیل کلی از شخصیت

کند و از نا در دنیای درونی و فردی خود سیر میطلب، در جستجوی مععنوان فردی عزلتشبانه بهمتمایز هستند. 

اش به دنبال عشق و حمایت از سوی دیگران است و روجا با مهرطلبی .کنداجتماعی دوری می تعاملات گستردۀ

ها و دستاوردهایش به دیگران ثابت کند خواهد با موفقیتطلب است و میبرتری لیلا .وابستگی عاطفی شدیدی دارد

یکی از  دهندۀ، هرکدام نشانهای شخصیتیاین سه شخصیت با نمایندگی این تیپ .که در جایگاه برتری قرار دارد

ها ای از دغدغهویر پیچیدهشناختی انسان هستند و نویسنده با پرداخت دقیق آنها، توانسته است تصوجوه مختلف روان

 های زنانه در جامعه معاصر به تصویر بکشد.و تلاش
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